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مقدمه
اقعى انسان ها،به علم و كمالات و فضايل و صفات اخلاقى است.علم وش وارز

انيت بـهاحلى است كه از عالم حـيـواد،نشان دهند, مقدار سير و مـرف افراخلاق و معـار
م،شيفته اخلاق پسنديده است و صاحبان مـكـارًتـاده6اند.انسان فطرعالم انسانيت پيـمـو

ند.در تمام قروار مى گيرد و تحت تأثير مناظر حساس اخلاقى قرست مى دارا دواخلاق ر
ت نفس،امانت،صداقت،استقامت،ثبات قدم،شجـاعـت،و اعصار،عدالت،طهـار

حم و شفقت،احسان،تنى،راضع و فروفاى به عهد،تـواحت لهجه،صبر و حلم،وصر
ع و ساير صـفـاتاهى و خدمت بـه نـوادى خوى و ايثـار،آزاغماض و گذشـت،فـداكـار

ندگى تغييـراهـر زد و ظوض شوده است.هر چند شكل دنيا عـوب بشر بـوحميده،محبـو
د.ى حاصل نمى6شوان و نيك خويان تغييركارام او از نيكوكند،در احساس بشر و احتر

د آمده است.جوك باطنى او به وى انسان و درحيد فطراساس همين توعلم اخلاق بر
نامه6هاى اخلاقىنامه تربيتى اسلام،كه آخرين دين الهى است،عالى6ترين و جامع6ترين بربر

صى از تعاليم اسلام است،در ضمنع بخش مخصوضوه بر آن6كه،اخلاق مواست و علاو
عايت شده و در احكام عبادات وس رتعاليم و احكام ديگر نيز جنبه تربيت و تكميل نفـو

دم و حتى در جهاد بات با مرانه و معاشـرمات و تكالي^ روزاجبات و محـرمعاملات و و

دكتر مرضيه محمدزاده
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 ملاحظه شده است.ًاده و اصلاح باطنى،كاملاش فكر و اركفار،تربيت جامعه و پـرور
ا نشانd كمـالا «جهاد اكبر» ناميده6اند و حسن خـلـق رذايل اخلاقـى رمجاهده با نفـس و ر

ده6اند.موفى فرمعر
 اللهّلقد مناحت بيان شده است: با صر(ص)ت پيامبرنامd كار و دعوآن مجيد،بردر قر
مهم الكتابّيهم و يعلّكا عليهم آياته و يزلا من انفسهم يتلوسومنين اذ بعث فيهم رعلى المؤ

منان، منـتند بر مؤ؛خـداو)٣/١٦٤ان،(آل عمرٍا من قبل لفى ضلال مبـيـنالحكمة و ان كانـوو
اندا بر آنان بخوانگيخت كه آيات او ردشان برى از خونهاد هنگامى كه در ميان آنها،پيامبر

د،هر چند پيـش از آن درداند و احكام شريعت و حقايق حكمت بيـامـوزا پاك گرو آنها ر
دند.ى بواهى آشكارگمر

مهم الكتاب وّيهم و يعلّكا عليهم آياته و يزلا منهم يتلوسون رّيّذى بعث فى الاميّهو ال
؛او كسى است كه در ميان جمعيت)٦٢/٢(جمعه،ا من قبل لفى ضلال مبينالحكمة و ان كانو

كيها تزاند و آنها را بر آنان مى6خوانگيخت كه آياتش را بردشان رلى از خوسوانده،رس نخودر
اهى آشكارد،هر چند پيش از آن در گمرآن) و حكمت مى6آموزمى6كند و به آنان كتاب (قر

دند.بو
س و تعليمكيه و تربيت نفوت آيات خدا،تزد مى باشد تلاوآنچه در اين دو آيه مشهو
مم مكـارّدند:بعثت لاتـممو فر (ص)مف است كه پيامبـر اكـركتاب و حكمت است.معـرو

ا تتميم و تكميل نمايم.م اخلاقى رنامه هاى مكارث شده6ام تا برالاخلاق؛مبعو
 و ساير ائمه(ع)منينالمؤو خطبه ها و كلمات قصار امير(ص) ل خدا سوكلمات قصار ر

نامه6هاى تربيتى اسلام است.نده كمال بر،دليل ز(ع)مينمعصو
نdاسته و در حسن خلق،يگانه نمو به تمام اخلاق فاضله و صفات ممتاز آر(ص)پيامبر
 در اخلاق و(ص)ل اللهسون ر نيز هم چو(ع)د.اهل بيتدم بوآمد تمام مرى و سركمال بشر

لق كريـم وُقى انسان و امتـداد خدند و هر كدام نمايند, تكامـل و تـرنه بوعلم و عمل نمـو
د.دشان آشكار بوجوى و تابش معنويت اخلاق پيامبر در وعظيم نبو

گى6هاىاى فضايل و ويژ در ميان مسلمانان و حتى در عالم بشـريـت،دار(ع)حسنين
ار،انسان6هاى كامل مكتبگومند.اين دو بزران از آن محرودى هستند كه ديگرمنحصر به فر

ها و نسل6ها مى6باشند.اى همه عصرده و الگو بربو
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هد،صبر و… بايد به حد اعلاكل،اعتماد به خدا،زت،توفت،يقين،بصيرايمان،معر
ى و صبـر واند مظهر آن آيات عظيمه و خويشتـن دارد داشته باشد تا بتـوجودر شخصى و
دد.استقامت گر

اى ملكـاتنه در تاريخ بشر مى6بـاشـد.او دار يكى از انسان6هاى نـمـو(ع)امام حسـن
ع،شجاعـت وع و خشوتنى،خضواضع و فرود.تودى بونفسانى و صفات منحصر به فـر

دى ها و… سببانمرابر همd ناجوند،خشم و غضب در برف از خداوس و خوامت،تركر
انديگـرا برثى،او رعd صفات ذاتـى و مـورود.مجموان بـوامتياز و جدايى ايشان از ديـگـر

دا و عبادت زبانـزت،هيبت،تقوى6كه از نظر بيان شجاعت،سخـاود به طورى داده بوتربر
ا به طور كامل بيان ر(ع)د امام حسنجوان عظمت6هاى ود.با اين6كه نمى6توخاص و عام بو

دازيم.د،به بعضى از سجاياى اخلاقى و علمى ايشان مى6پركر

فت و شرعز
عسقلانى مى6نويسد:ابن حجر

ت سه بار ازفت،حضر ر(س) به خانd فاطمه(ص)اه پيامبـرى به همرابن عباس روز
 به خانه تشري^(ص)اب نداد.پيامبرلى كسى جود وا صدا زش رل دخترن منزبيرو

 نشستم.در ايـن(ص)ى پيامبرده و نشست.عبدالله بن عباس گويد:من پـهـلـوبر
اتش رد شد.او صورارانيد،وا مى6گذرليت ران طفو كه دور(ع)قع حسن بن علىمو

فتـه وش گرا در آغو او ر(ص)ل خداسوه و تميز و زيبا ديده مى6شد.رشسته و پاكيز
؛اين پسر من آقاست.دّ ابنى هذا سيّاند:موسيد و فربو

خت كه بايـد ازا به مسلمانان مـى6آمـونـد رش فرزش پرور با ايـن رو(ص)پيامبر اسـلام
د و به آنان فهماند كه انـسـان6هـاى بـادك تلقين كـرا به كـوگى ردكى آقايـى و بـزران كودور

شخصيت و شايسته6اى هستند.
١٥١ چنان است كه محمد بن اسحاق (م.(ع)الاى اجتماعى حسن بن علىش وارز

شته است:ه چنين نوق) در اين بار
سيده است.سيد،نر ر(ع)فى كه حسن بن علىd شرّ هيچ كس به قل(ص)پس از پيامبر

ابن اسحاق در ادامه مى6گويد:
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دكب خو از مر(ع)ن حسن دم كه چود شاهد بواه مكه خواى من گفت در ركسى بر
ان به پاس او پياده شدند و پياده بهان كارود،همه مسافرا پيمواه رپايين آمد و پياده ر

ش حسن بنش به دوا ديدم كه پياده شد و دوقاص راه ادامه دادند و سعد بن ابى ور
١د.كت مى6كر پياده حر(ع)على

د:مو فر(ص)شته است پيامبـر نو٢ـارّبايد چنين باشد مگر نه اين است كه زبير بـن بـك
٣انى داشته6ام.م ارزا به اين پسرد رى خوهيبت و سرور

د حساب مى6بر(ع)ان از اماماود.معاويه فرت و حشمت بود عزه مورار همو(ع)امام حسن
ى از مظالم و جنايات خويش دست نيازيد.مكرر اتفاق مى6افتادد به بسيارنده بوو تا او ز

دىجونان موا چـود و او رخاش مى6كر با معاويه رو به رو مى6شد بـه او پـر(ع)ن امـامكه چو
ايتافيان او رو كه با معاويه و اطر(ع)هاى كوبنده6اى از امامحقير مى6نگريست.گفت6و6گو

ده6اند،نشان دهند, اين امر است.كر
ىارگوامت و بزركر

دهد همگان بو زبانز(ع)ت امام حسنعايت آداب معاشرگ منشى و رد و بزرخورادب بر
د:پيش از آمدن تومو به او فر(ع) نشست.امام(ع)اه آمد و كنار امام حسندى از راست.مر

مايى كهه مى6فرفتن داشتم،اينك تو آمده6اى و كنار من نشسته6اى آيا اجازخاستن و رقصد بر
٤م.خيزبر

ابن سعد مى6نويسد:
دند،از جـايـى عـبـورش بـو در حالى6كـه بـنـى هـاشـم پـشـت سـر(ع)امـام حـسـن

سيد:اين6ها كه مى6آيند كيستند؟د پرد.يكى از امويان شام كه آن جا نشسته بومى6كر
سيد:توفت و پرار گر قر(ع)ى حسنخاست و روياروش لباس6اند!برچه زيبا و خو

ندى كه خداوست دارد گفت:آيا دوى.آن مرد: آرمو هستى؟ فر(ع)حسن بن على
نهاى بر تو،اين چگـود:اى ومو فر(ع)ساند؟حسنت برا به جايگاه و مقام پـدرتو ر

فته است؟خشانى كه او داشته و پيشى گرد آن هم با آن سابقه6هاى دراهم مى6شوفر
د و هم تو.محمدساند كه هم او كافر بوا به جايگاه او برند تو رد گفت:خداوآن مر

مين افتاد.د كه بـرزد بر او چنان سيلـى ز بو(ع)بن حنفيه كه پشت سر امام حـسـن
گندتان مى6دهمد:اى بنى هاشم!سومود افكند و فرا بر آن مرداى خويش ر ر(ع)حسن
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اد راريد.آن6گاه دست آن مـراهم كه به مسجد رويد و نماز بـگـزو از شما مى6خـو
٥د.موهايش فرشاند و رد و جامd پسنديده بر او پود برفت و به خانd خوگر

د:موا ده خصلت ذكر فرى رارگو در حديثى علايم بزر(ع)امام حسن
ائل،و حسـنّسان،صدق البأس،و6اعطاء الـسّم الاخلاق عشر:صـدق الـلمكار

ّفة الحقم على الجار،و معرّذمّالتحم،وّصلة الرنايع،وّالخلق،و المكافات بالص
د:م اخلاق ده صـفـت دار الحيـاء؛مـكـارّأسهـنيـ^ و رّى الضاحـب،و قـرّللـص

دم است،عطاى به سائـل،ميدى حقيقى از آنچه كه در دسـت مـراستگويى،نـور
اعات حق همسايه،حم و ديدار با بستگان،مـراخلاق زيبا،حق شناسى،صلd ر

ى وارگوايى از مهمان،و عالى6ترين نشانd بزرست،پذيرفيق و دوق رشناختن حقو
ست.م اوافت هر انسان در حيا و شرشر

ت)د و بخشش (سخاوجو
م و سعه صـدرده6اند كه در بخشش و كره كـرى از دانشمندان به اين معنى اشـاربسيار

ب المثل است ود و بخشش اين خاندان ضرسيد.جو نمى ر(ع)تبd حسنينهيچ كس به مر
 و اهل بيتش در اين(ع)ار به پدر و اجداد طاهرينشان شباهت داشتند.عـلـىگواين دو بزر

انا مى6دادند و ديگرا كه داشتند،به فقرص نانى رهم و قره آفاق شده6اند و تنها درصفت شهر
هنه به سـرسنه و بردشان گردند.چه بسا كه خـود مقدم مى6داشتند و ايثار مى6نـمـوا بر خور

, دهر در همين سور٩ و ٨اه خدا مى6بخشيدند،آيـات ا در رد ردند و غذا و جامd خومى6بر
ل شده است.مينه نازز

ا داشت و باگذشت6ترين و بخشنده6تريندم گشاده6ترين سينه ر در ميان مر(ع) امام حسن
كd مادر و آن چه سهـمـش ازفات نخلستان6هاى پـدر و يـا تـرقود.او هر چه از مـودم بـومر

د.تمند بودم مى6داد.بسيار بخشنده و سخـاوه گشاده نهاده به مرا در سفـرد ربيت6المال بو
هماّخاء من الايمان.خلقان يحـبَّت مى6دانست كه:السا در سخاوش ر و پدرّاحاديث جد

ندى كه خداوت از ايمان است.آن دو خلق و خوخاء؛سخاوّالله و هما حسن الخلق و الس
م اخلاق است.ت است كه از معالى و مكارى و سخاوفتارش رد،خوست داردو

 مى نويسد:حلية الابرارنعيم در ابو
٧د.د به دو بخش يكسان تقسيم نمودگار خوا با پرورد رايى خو دار(ع)حسن بن على
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همو مى6نويسد:
دايى خود و سه بار دارج نمود خارايى خوا از دار دوبار مال الله ر(ع)حسن بن على

نه6اى كهاه خدا داد،به گوا در رداشت و نيم ديگر رد برا خود.نيمى را به دو نيم كرر
ا بهد بر مى6داشت و جفت ديگر راى خوا براگر دو جفت كفش داشت يك جفت ر

٨مندان مى6بخشيد.نياز

ابن عباس گفت:
ده6امس نخورفتم،افسوانى با پاى پياده به حج نرمن به هيچ چيز به جز اين كه در جو

كب6هاىحالى كه مرفت در بيست و پنج بار با پاى پياده به حج ر(ع)و حسن بن على
٩د.ا تقسيم كرا با فقرالش رب در جلو او كشيده مى6شد و سه بار همd اموخو

د مى6نويسد:ابن سعد نيز در طبقات خو
١٠اه خدا بخشيد.ا در رد و نيمى را به دو نيم كرد رت سه بار مال خوآن حضر

دت به خادمين خو آمد.آن حضر(ع)د امام حسنى عربى به قصد اظهار حاجت نزروز
دد نياز خوهم يافتند و پيش از آن كه آن مرار درد:آن چه داريم به او بدهيد.بيست هزموفر
 به(ع)تمندانd امامفتار سخاوب از رد عرى بخشيدند.مـرا به وح كند،تمام آن مبلغ را مطرر

ا مدح كنم؟ا بگويم و شما رم ره ندادى تا نيازا اجازلايم! چرشگفت آمده و گفت:مو
استشان عطاخوا قبل از درد:ما حاجت حاجتمدان رموى فر در پاسخ و(ع)امام حسن

١١د.ازير شو, كسى بر اثر خجالت بر پيشانى6اش سرق چهرس اين كه مبادا عرمى كنيم از تر

نه است كه شـمـادند.در آن جا گفته شد:چگـو بو(ع)عده اى در محضر امام حـسـن
فتن باشيد؟ار بر شتر و يا در حال رچه سودانيد،گرنمى6گرا نااميد برمندى رگز سائل و نيازهر

د:مو فر(ع)امام
دنىّ الله عوّ سائلا،و أنّدن سائلا و أراغب،و6أنا أستحيى أن أكوفيه ره سائل وّى للّإن

١٢اس فأخشى إن قطعت العادة أن يمنعنى العـادة؛ّعادة أن يفيض نعمه على الـن

ما محروند مراهم كه خداوند محتاج و سائل هستم و مى6خوگاه خداومن هم به در
ا نااميد كنـم.خـدايـى6كـهى سـائـلان رارم كه با چنـيـن امـيـدوم دارداند و شـرنگـر

دم كمك كنم واهد كه من هم به مـرد،مى6خوانى مى6دارا بر من ارزنعمت6هايش ر
ا از منند هم عنايتش رم،خداودم دريـغ دارا از مرد رسم كه اگر بخشش خومى6تر
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د و منع نمايد.دريغ دار
انس بن مالك مى گويد:

ت آند.حضـرت هديه كرا به آن حضر دسته گلـى ر(ع)ان امام مجتبىيكى از كنيـز
دم.اد نمواه خدا آزا در رد:تو رموفت و به او فرا با كمال ميل پذيردسته گل ر

ادى او يعنى چه؟!ابر يك دسته گل،آزپس از اين پاسخ زيبا بعضى گفتند:در بر
ا بأحسن منهاوّية فحيّتم بتحّوإذا حييبنا الله ـ6تعالى6ـ قال:ّد:هكذا أدموت فرحضر
دها تربيت نمـونه ما رند اين گوخداو١٣،و كان أحسن منها اعتاقـهـا؛)٤/٨٦(نساء،

ام به شما،هديه6اى دادند و يا تهنـيـتده:(آن6گاه كه جهت احتـرموا فـراست،زير
ترد:برموى تهنيت آنان باشيد)،سپس فرى پاسخ6گـوضع بهترستادند،شما با وفر

د.ى بوهايى وادى و راز هديd او آز
است اظهار حاجت6كند شد6و6از اين6كه مى6خو(ع)د محضر امام حسنار  شخصى و

ح كند.ا در ميان جمع مطرد رانست نياز خوان خجالت مى6كشيد6و6نمى6تواز حاضر
استه6اتد:خوموى فرد به وديده بونى6اش گرنج دروى و رجه حضور و كه متو(ع)امام

(ع)د،امام تقديم كر(ع)شته و به اماما نوش رد نيازن مرا به ما بده.چوا بنويس و آن رر

خى كهى بخشيد.برا به ود راستd مرابر خواضع تمام چندين بـراند و با توا خوآن ر
د.كت بوه اين يادداشت چه پربرّل اللسودند يابن رض كردند،عرشاهد صحنه بو

د.آياا شايسته احسان شـمـرا او ما رد،زيراى ما بيشتر بـوكتش برد:بـرمو فر(ع)امام
د؟است انجام گيرخونده است كه پيـش از درتى ارزنمى6دانيد كه احسان در صور

مند،ى سائل است و شايد كه نيازد به قيمت آبروال داده مى6شوآنچه در مقابل سئو
دهآورش برد و نداند كه آيا نيازميدى به سر برى و نواراب بين اميدوا به اضطرشب ر
د واست مى6آيد اندامش مى6لرزخواى درقتى6كه بردد و وميد باز6مى6گرد يا نومى6شو

ا ريخته است و اينابر،آبرويش رد در برده شوآورش برسان است و اگر نيازدلش تر
١٤د.انتر تمام مى6شوى او از احسانى كه دريافته است،گرآبروريز

است كنند و6بـرخومندان،پيش از ايـن كـه دران و نيازشايد اهميت بذل مال به فـقـيـر
امت انسانىشيده6اى نباشد،چه از اين طريق كرد امر پوال مشاهده شوى سئواره6شان خوچهر

مبانىد و برظ مى6ماند و اعتماد به نفسشان از ميان نمى6روو شخصيت اجتماعى آنان محفو
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مايد:د مى6فر در اين مور(ع)اعتقادى خويش پايدار مى6مانند.امام حسن
گترينال،از بزر بخشيدن پيش از سئو١٥دد؛ ؤّال من أكبر السؤّ… و الاعطاه قبل الس

ى6ها مى6باشد.ارگوبزر
ده نانى به دستى از باغى مى6گذشت.غلام سياهى ديد كه گر روز(ع)حسن بن على

د:موش نشسته،مى6دهد.فرد و لقمd ديگر به سگى كه در كنارد مى6خورفته،لقمه6اى خوگر
ددم كه خـوم كرمندانd سگ شـرد:از نگاه هـاى آزض كـرا مى6كنى؟ عـراى چه اين كـار ربر

د:غلام چه كسى هستى؟ گفت:غلام «ابـان بـنمـو به او فر(ع)م و به او ندهم.امـامبخور
د:ازمو به او فر(ع)د:اين باغ مال كيست؟ گفت:از آن ابان بن عثمان.حسنموعثمان» فر

ا از ابان خريـد وفت و غلام و باغ رت ردم.سپس آن حضـرگرجايت تكان نخور تا من بـر
خاست و گفت:د برا خريدم.غلام از جاى خـود:اى غلام ترموگشت و فرپيش غلام باز

اها نيز خريدم و تو در رد:اين باغ رمولاى و امام فرله و لك يا موسوه و لرّمع و الطاعة للّالس
١٦ تو است.ِاد هستى و اين باغ نيز از آنخدا آز

تنىاضع و فروتو
اضع ود،تـوحيد،علم و حكمت انسان بيشتـر شـوفت،خداشناسى،تـوهر چه معـر

دد.مى6دانيم كه تكبر بشر،ناشى از جـهـل،نـادانـى،غـفـلـت وتنى او زيادتـر مـى6گـرفرو
ااضع رى جسته و توارآن كريم از تكبر،به شدت بيـزند در قرى است.خداودپسندى وخو

اضعان بيشتر بايد به تومامدارگان دين و ز بزرًصاداده است.مخصوارد مدح و ستايش قرمور
د نيايد،جوند و از تكبر دور باشند تا ميان آنها و جامعه،فاصله اى به وتنى خو بگيرو فرو

د و تنهاست.شخص متكبر در همان حالى كه در ميان اجتماع است،منفر
لى مثلد ودم بومامدار مران زنه مى6تـومتش،نشان داد كه چگومان حكـو در ز(ع)على

د ودم جدا نبود و از مرندگى مى6كردم زست نيز با مرند او كه فرز(ع)د.حسنندگى كرآنان ز
ا كهده6اند به فقـرت نقل كـراضع آن حضرد.از تـوفتار مى6كراضـع ردر نهايت سادگى و تـو

اند و با آنـهـاا بگستـرد ر, خـود سفرمـود و امر مى6فـرام مى6كـرا انعام و اكـرسيد،آنـهـا رمى6ر
دا به خانd خودند و مى6آشاميدند،سپس آنها رد و با هم مى6خورمى6نشست،صحبت مى6كر

اه مى6افتاد ود،پياده به رد.همين6كه قصد سفر حج مى6كـرمود و اطعام مى6فرت مى6كردعو
اخاست داشت،با فـقـردم نشسـت6و6بـرهنه مى6ساخت.او بـا مـرا نيـز بـرد رگاهى پاى خـو
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فت،در تشييعان مى رد،در نماز جماعت حاضر مى6شد،به عيادت بيمارت مى6كرمعاشر
د.ا ميهمان مى6نموفت و آنها را مى6پذيرا رت فقرد،دعوكت مى6كره شرجناز

ده است:مواضع فر, تو دربار(ع)امام
اضعهم قضاء ألها،أعظمهم عندالله شأنا و من توّأشدانه وق إخواس بحقوّف النأعر

١٧ ؛(ع) بن أبيطالبّن شيعة علىِديقين و مّانه فهو عندالله من الصنيا لاخوّفى الد

دم باشد و سعىق مرند از آن كسى است كه آشنا به حقود خداوالاترين مقام در نزو
ا ازند او راضع كند خداود توان دينى خوادرابر بردر اداء آن نمايد؛و كسى6كه در بر

د.اهد كرب خو محسو(ع)است6گويان و شيعيان على بن ابيطالبر
 نقل مى6كند:مناقبب در كتاب ابن شهر آشو
دنـد ومين نـشـسـتـه بـوا گذشـت6كـه بـرز بر6جـمـعـى از6فـقـر(ع)ى امام حـسـن6روز

دند.ا در آنها يافته و مى6خورشت رات گوا در دست داشتند كه ذران6هايى ر6استخو
تد.حضراستند كه با آنان هم غذا شوا ديدند،از او خو ر(ع)هنگامى6كه امام حسن

ااد متكبـر رند افرد:خداومودن غذا شد و فـرل به خورنگ نشسته،مشـغـون دربدو
ند و به آنان غذا واست كه با او به خانه6اش برود.سپس از آنان خوست نمى6داردو
١٨شاك بخشيد.پو

دهدن خـرى و خورل بازا مشغودكانـى رد.كوت از محلى عبور مى6كـرى آن حضرروز
تد دعوچك و ساد, خـوا به جمع كـو ر(ع)ق و علاقه،امـامى شودكان از رونان ديد.كـو

دكانديد.آن6گاه كول نان گرل تناواه آنان مشغوفته و به همرا پذيرت آنان رت دعودند.حضركر
د و بعد از اطعام كامل،لباس6هاى مناسبى نيز بـهد آورل خوار داد و به منـزد قرّد تفقا مورر

دكان است، كوِى در اين تعامـل از آنترد:باز هم برمـوانش فرد.سپس به يـارآنان اهدا كر
دىجولى ما بيشتر از آنچه به آنان داديم،مـودند،وا آنان هر چه داشتند با ما قسمت كرزير

١٩داريم.

صبر و شكيبايى
ى،تحمل و حفظدبارب عينى انسان ها به خوبى نشان داده است كه صبـر،بـرتجار

مايه6هـاى جـان آدمـى اسـت وگ6ترين سـرادث،يكـى از بـزرفان حـوامش در مقـابـل تـوآر
د.ى مى6شوشخصيت انسان با صبر،آبيار
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ه صبر،هم از نظر كميت و هم از نظر كيفيت،متعدد اسـت وآن مجيد دربارآيات قر
ا ذكر مى6كنيم:نه رده است.دو نموح كرق العاده6اى مطرات فواى صبر و شكيبايى امتيازبر

اهند به نتيجه اعمال صالحهاى باقى مى شتابند آن گاه كه مى6خوقتى انسان ها به سرو
؛)٢٤/ ١٣عد،(رارّتم فنعم عقبىKالدسلام عليكم بماصبرض مى6كنند.سند،ملائكه عرد برخو

ديد) عاقبت بهندى بر شما باد،كه در مقابل صبر و شكيبايى(كه به عـمـل آورد خداودرو
خير شديد.

رّات و بـشمرّالانفس و الـثال وع و نقص من الامـوالجوف وكم بشىء من الـخـوّنلنبلـوو
اتلئك عليهم صـلـون.اواجعوا اليـه رّه و انّاللّا انذين إذا اصابتهم مصيبة قـالـوّابريـن.الّالص

نهايى چـوا به چيز؛البته شمـا ر)١٥٧ـ٢/١٥٥ه، (بقـرنلئك هم المهتـدوحمة و اوهـم و رّمن رب
ده بـرت و مژماييم و بشـاراعت بيـازس و آفات زرال و نفـوسنگى و نقصان امـوس و گـرتر
فته وى پيش گرند صبورى دچار مى6شوارن به حادثة سخت و ناگوان بده،آنان كه چودباربر

حمتد و رد،آنان هستند كه درواهيم كرع خوجوى او رمان خدا آمده و به سوگويند ما به فر
د و آنان هدايت6يافتگان هستند.ل مى6شواى آنان نازشان بردگارپرور

گ صبرده6اند كه از نعمت بسيار بزرمندان كسانى بوتاريخ هم نشان مى6دهد كه پيروز
ايطده اند.صبر آنان به جهت علم به علل و شردار بوخورو تحمل و متانت،در حد اعلا بر

ده است كه اين طور نيست كه هر كس با حق باشد در همان لحظـهجه به اين نكته بوو تو
د.بايد پيروز شو

ش و بها به حق سـفـار؛و همديگـر ر)١٠٣/٣(عصـر،بـرّا بالـصاصو و توّا بالحـقاصـوو تو
ده6اند.صيه كرشكيبايى تو

دد،دانستهم مى6گران معلوتبه صابره بر اين6كه بلندى مقام و رايات علاواز آيات و رو
فيق در هر كارط توى و شركات و مقدمه نيل به تمام مقامات معنود كه صبر،كليد برمى6شو

خير و علم و عمل و كسب هر فضيلت است.
د كه در همd ميدان6ها و جبهه6هاى بو عكس العمل جهاد او و حصار(ع)صبر امام حسن

طئه و6ترورى و6توميت6و6خيانت و6غدارى محرودم آن به6قدرمانه و مرد.او از زبدان پناه مى6بر
انهبرد كه در ميان ردانى و عتاب و… تحمل كـرگرو پيمان6شكنى و تهمت و دشنـام و رو

انهها توى كه كـوا با صبراغ نداريم.او همd اين ناملايـمـات رتاريخ كسى هماننـد او سـر
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دها كه از همه سو احاطه6اش كرايط نامساعدى را نداشتند،متحمل شد و شرى با آن رابربر
گز تسليم غضب و احساساتد.هردگى تمام،طى كرموشار و كار آزدند با حكمت سربو

ىاب نيفتاد و هيچ عاملى جز يارا نباخت و از شدايد در اضطرد رادث خوابر حونشد،در بر
د.اوانگيزا برانست او رت اسلام،نتـوه ساختن دعوازآن و بلند آوچم قراشتن پرافردين و بر

انست خللى در استقامـت وادث نتـود كه تند بادهاى حـوى بواره استودر صبر و حلم كـو
ار ايجاد كند.گوى آن بزردباربر

د:موت فردند:حلم يعنى چه؟ آن حضرال كر سؤ(ع)ايتى از امام حسندر رو
دن.دن خشم و مالك نفس خويش بو؛فرو خور٢٠فسّكظم الغيظ و ملك الن

ى آنهاست.دباراد،صفت حلم و بران الهى در تربيت و تعليم افريكى از صفات مهم پيامبر
مايد:ا و حلم آنان مى6داند و مى6فرا،مداران الهى رفقيت پيامبرمز مو ر(ع)امام حسن

؛خداى٢١اتهم لاعداء دين اللـهة مدارّلهم الله على خلقه بشدّما فضّ الانبياء انّإن
اى زيادشان با دشمنان دين،بر خلـقـشا به خاطر مـداران خويـش رمتعال پيامبـر

ى داده است.تربر
٢٢ا با خوبى پاسخ6دادن بهترين نيكى است.د:بدى رموو فر

دن حليم بوًش بسيار تأكيد شده است و اساسااين رو بر(ع), تربيتى امام حسندر شيو
, عملى آن امام همام مى6باشد.گى ممتاز در سيريكى از ويژ

كب خويش،در يكى از معابـرار بر مـر در حالى كه سـو(ع)ى امام حسن مجتبـىروز
د به محض اين كه چشمشاره ود تازاجه شد،آن مردى از اهالى شام مود،با مركت مى6كرحر

ىسيع معاويه و فضاسـازا شناخت،از آن6جايى6كه در اثر تبليغـات و افتاد و او ر(ع)به امام
نگ سابقه ذهنى بدى نسبت به اين خاندان پاك داشت،بى6در(ص)ى بر6عليه اهل6بيت پيامبرو

ت در همان حالد.حضر كر(ع)ا نثار امامد و سخنان ناشايستى رع به لعن و نفرين نموشرو
د وت تحمل مى6كرا با سكواى او رشت و دشنام6هاى ناروى تمام سخنان زدباربا صبر و بر

 با(ع)ت امام حسنش شد.آن6گاه حضرد شامى خامود تا اين6كه مرا فرو مى6برد رخشم خو
د و در حالى6كه مهر ود،با لبخندى مليح كه حاكى از صفاى دل آن جناب بوسلام بر آن مر

دهد،لب به سخن گشوج مى6زانى6اش موعاطفه و محبت در چشمان مقدس و سيماى نور
د،به گمانم شما در اين شهر غريبى و چه بسا امر بر تو مشتبه شدهد:اى مرموامى فرو به آر
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د مى6كنيـم،ا خشنودى هستى تو رمند خشنوباشد كه لعن و نفرين مى6كنى،چنان چه نيـاز
ااهى تو راهنمايى بخـوف مى6سازيم و اگر از ما را بر طـرت رمند و محتاجى،نيـازاگر نياز

اهى كمكت مى6كنيم،اگرد مساعدت مى6خوشاد مى6كنيم و چنان6چه در جا6به6جايى خوار
ا بى6نياز مى6كنيـم وشانيم و تو را جامه مى6پوهنه6اى تو رت مى6كنيم و اگر بـرسنه6اى سيرگر

مى6آوريم و اگرى برى داره و بى6پناهى،پناهت مى6دهيم و چنان6چه حاجت ديگـراراگر آو
ايى و مهمانىا جايگاه پذيرايى مى6كنيم،زيرفتنت از تو پذيرمان را بسته6اى تا زت ربار سفر

د پس از شنيدن اين مطالـبسيعى داريم و از جهت مال هم در مضيقه نيستـيـم. آن مـرو
ند دراقعى خداواهى مى6دهم كه تو خليفه و جانشيـن ود و گفت:گومتأثر شد و گريه كـر

ار دهد،تـو وا در چه جايى قـرسالتش رد مى6داند كه امـامـت و رند خومينى.خـداوى زرو
دق در نزد،شما بهترين مخلوخورديد و ليكن با اين برد من بوه در نزترين چهرت منفورپدر

ا مى6ستايم.من شديد و شما ر
ت تاد و در خانd آن حضـرانه كر رو(ع)ى خانd امام مجتبىا به سـود ركب خوآن6گاه مر

٢٣ديد.ار گرگود و از معتقدان و محبان آن بزرفتنش ميهمان بومان رز

د:به خدامو فر(ع)ان مى6گريست؟امام حسين مرو(ع), امام حسندر هنگام تشيع جناز
دى و اينكن مى6نموا پر از خـوعd خشم بر او فرو مى6ريختى و دل او ره جرارقسم كه همو

ى6اشدبارا با كسى داشتم كه علم و برفتار رى من آن رش مى6كشى؟گفت:آردوا برت او رتابو
٢٤د.هها بوهمسنگ كو

ا به تحملده و انسان6ها را به كليد پاداش تشبيه نموندگى ر سختى6هاى ز(ع)امام حسن
مايد:صيه مى6كند و مى6فرسختى6ها و مشكلات تو

ندگى كليد6هاى پـاداش مصيبت6ها و سختى6هـاى ز٢٥المصائب مفاتيح الاجـر؛
است.

ند.اد با ايمان در سختى6ها به خدا پناه مى6برد:افرموو فر
جهاد

سيع6تريـناى وع جهـاد و داردناك ترين نـوجهاد او جالب6ترين و در عـيـن حـال،در
د.نج6ها بولانى6ترين رميدان6ها و طو

لى نه فقط در يك جبهه بلكه در جبهه6هاى بسيار:در جـبـهـdد واه خدا جهاد كـردر ر
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ى6ها و شيطنت6هايـش.دركشى و يا مقابله با فتنه انگيـزت لشكره با دشمن به صـورمبارز
صدد اصلاحن درناگوش6هاى گوه با اصحاب و سپاهيانش كه بـا روجبهd داخلى و مبارز

اط^ ول عوه با نفس،با كنترد.در جبهd مبارزاه نبرنج6هايى كه در اين رآنان بر آمد و چه ر
دن سلطd نفس.ب كركومهار طغيان تمايلات و سر

,ا دربارسش6هاى عتاب آميز آنـان رد،كه پراجهه با شيعيان مخلص خـو در مو(ع)امام
ح يكشته6خويـى او و روشى كه نمايشگر فرد و با رودى تحمل كرنسـرعلت صلح،با خو

د و شكيبايى ورزيد و بـاا فرو خورد رد،با آنان رو6به6رو مى6شد.خشم خـوم بوامام معصو
شن6ترين و صحيح6ترينا به روفت.عتاب هر يك را پذيران آنان راوام و گذشتى فرطبعى آر

نه6اىد زير نمود.گفت و شنواى آنان تشريح مى6كرا برد رجه پاسخ 6گفت6و6هدف6هاى خوو
دهاست:خوراز اين بر

 ـاى پسر ر ار ساختى ؟ تو كه مى6دانستىقرض برا با معاويه صلح6و6عدم تعرل خدا چرسو 
اهى ستمگر است!حق با تو است و او گمر

م حجت خداى تعالى و امام بر خلق نيستم؟ـ اباسعيد! آيا من پس از پدر
ى.ـ آر

د:حسن6و6حسين امامندموم فرادر, من و بر دربار (ص)ل خداسو ـآيا من كسى نيستم كه ر
چه قيام كنند و چه بنشينند؟

ى.ـ آر
ى كهت امامم، قيام بكنم يا نكنم.اى اباسعيد!چيزت من به هر صورـ در اين صور

ها بر مصالحه با بنى ضمر ر (ص)ل خداسود كه رانگيخت همان بومصالحه با معاويه برا برمر
دند بهادار ساخت.آنان كافر بوگشت از حديبيه وو بنى اشجع و با اهل مكه در هنگام باز

ايم،ند به تأويل.اى اباسعيد!اگر من از جانب خداى تعالى،امام و پيشوتنزيل و اينان كافر
م باطل انگاريد،هر چند حكمت آن كارا در هر چه پيش مى گيرأى مرنمى بايد كه نظر و ر

ا كشت وك رد و آن پسراخ كرا سورن كشتى رشيده باشد.نشنيده6اى كه خضر چوشما پوبر
شيدهى پوها بر ون حكمت آن كارى خشمگين شد،چوسى از كار وا ساخت،موار رآن ديو

اضى شد.من نيز همـانسـى رگاه ساخت و موا از حقيقـت آسى رد.تا آن6گاه كه او مـوبو
ديد.اگر من اين كارده بوك نكرا درن حكمت كار مرفتيد،چونه6ام.شما بر من خشم گرگو
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٢٦ا مى6كشتند.نده نمى6ماند و همه رمين، زى زدم يك تن از شيعيان ما برروا نمى6كرر

ش نگذاشت معاويه بـه اهـدافه با امويان كه تا پايان عـمـره در جبهd مبـارزو بالاخر
سد.مش برشو

فهدم كواى تحريك مر بر(ع)ى نمايند, امام در جنگ جمل نقش مهمى داشت.و(ع)امام
انارانست هـزفه توانى در مسجد كوت با سخنرد.آن حضردن آنان به صحنd جنگ بـوو آور
انه جنگيد.د نيز دلاوركd جنگ خو و در معر٢٧ا به ميدان جنگ بر ضد ناكثين بكشاند؛نفر ر

ت در يكـى ازمى6انگيخت.آن حـضـرا بر ضد قاسطـيـن بـردم ر در صفيـن مـر(ع)امام
د:در جنگ با معاويه و سپاهش متحد شويد و سستى نكنيد،چه سسـتـىمـوسخنانش فر

٢٨ا قطع مى6كند.عصب قلب ر

انه مى6جنگيد و معين و ياور پدر در همـd در هر سه جنگ در كنار پـدر دلاور(ع)امام
د.احل بومر

ال و طاقتىد.او با نيرويى لايزل بوه و جهاد مشغو در چند جبهه به مبارز(ع)امام حسن
د.ا تحمل كراحتى6هاى آنها رعجيب مشقت6ها و نار

دگى مسلماناننده ماندن اسلام و آسواى زد برمت گذشته بوت و حكو كه از قدر(ع)امام
د كهحقيقت مانند كسى بود.او درل بوه6اى دائمى مشغومنان به مبارزى از قتل مؤو پيش6گير

٢٩د.ا تقديم مى6دارد رف نظر مى6كند و جان خوندگى صراه خدا از حق زدر ر

ى و شجاعتفداكار
ًد.غالبـامت بى نظير بـواجهه با حكـود در مـوى او به خاطر فكر و عقيـد, خـوفداكار

د حائز اهميتنى خومت است از اين حق قانونى حكوشيدن كسى كه صاحب قانوچشم پو
تريـناه عقيده و هدف،آشكـارح در رگى روح است.بلندى نظـر و بـزرگى روو دليل بـزر

د.سته6اش بوى در جهاد متصل و بهم پيـوهاى وار و جالب6ترين ابـز(ع)صفات امام حسن
ى وت معنواين آيت عظمت او در تاريخ و نشان مقام منيع او در دل مسلمانان و دليل قدر

ساند.كندن لباس خلافت بدان زيانى نمى6رتى كه برد.قدرحى او بورو
ى گله6مندج ساخته است از وم خارا از صحنd رزى او را اين فداكارهى از اين6كه چرگرو

لى حتى يك نفرار داشتند.وى قرگان شيعd وه در شمار بزرخى از اين گرودند و حتى بربو
فتند در صحت عمل او به لـحـاظاد مى6گـر, احساسات بر او ايـراز اين جمع كه به انگـيـز
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دن مسلمانان و پيشبراعات صلاح امت اسلامى و حفظ خوى يعنى مره هاى دينى وانگيز
ديدى نداشتند.هدف6هاى عالم اسلام،تر

اناى ديگرتر و بـراراى او دشود كه بـرا انتخاب كـرى آن راع فداكار6در ميان انـو(ع)امام
د.ى بگذاراد, او تأثير نقشى نداشت تا طمع به آن در ار(ع) د امام حسند.دنيا در نزدتر بوسوپر

شى ازا با چشم پـود راهد جان خود كه از كشته6شدن بيم داشته باشد و بخـواو انسانى نبـو
, او گفته6اند:هردى نيست كه دشمنانش دربارمت حفظ كند.مگر او همان شير مـرحكو

٣٠ست.اه اوگ همرد مرجا قدم مى6گذار

انشا ديدم كه پسـر ر(ع)دم نگريستم و علـىهب گويد:در جنگ صفيـن خـوزيدبن و
ش وى دوها از روكت مى6كند و تيرى ربيعه حراه اويند و سوحسن و حسين و محمد همر

٣١دند.د حمايت مى كرا با جان خوندانش او رش او پياپى مى گذشت و فرزكنار گو

هد و عبادتز
ت با اين6كه از نعمت6هاىد.آن حضرگ عصر خويش بواهد بزر عابد و ز(ع)امام حسن

د اما لحظه6اى به دنيا دل نبست و دمى از يـاد و نـامدار بوخورندى برفاهى خـداومادى و ر
(ع)ش علىص پدرانى از غذاى مخصوجودكى و نو در ايام كو(ع)خدا غفلت نورزيد.امام

ش اقتـدااض از دنيا و تحمل سختى معيشـت بـه پـدرد و در اعريعنى نان جوين مـى6خـور
نان وه زدم و ايتام و بـيـوعايت حال مـرص نيت و رد و در عبادت و طاعت و خـلـومى6كـر

̂ ياد مى6كرد و خدا رمساكين آنى غافل نبو د،هيچ در ذكر بوًد.او دائماا در اين طبقd ضعي
٣٢ا از ذكر خالى نمى6ديد.قت كسى او رو

(ع)انش نقل مى6كند كه امام حسن و6او از پدر(ع)ت صادقق در امالى از حضرشيخ صدو

ن قصد حجد.چـواد بوامى6ترين افـرساترين و گـرد عابدتريـن،پـارمان خودم زدر ميان مـر
ىد.هيچ6گاه دست به كارموهنه مى6فرا نيز برد رفت و گاهى پاى خواه مى6رد،پياده رمى6كر
ا داشت.آنساترين بيان رد و ردم بوترين مراستگود.را ياد مى6نمود مگر اين6كه خدا رنمى6ز
ى آسمانا به سوسيد،سر رب مسجد مـى6رد درانd مسجد مى6شد و به نزگاه روت هرحضر

د و مى6گفت:الهى ضيفك ببابك،يا محسن! قد اتيك المسيىء فتجـاوز عـنبلند مى6كر
ست كه بـر در؛اى خداى من!اين مهمان تـو٣٣قبيح ما عندى بجميل ما عندك يا كـريـم 

د تو آمده،كار و احسان بخش!بند, تبه كار به نـزند نيكوخانه6ات ايستاده است،اى خداو
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امت و احسان.گذر،اى صاحب كردت درم خوپس از ناپسندهاى من با پسنديدگى و كر
٣٤عماء و الفضل الحسن.ّيك يا ذالنّد:لبمو بعد از گفتن تكبير مى فر(ع)امام حسن

ع كندشيد طلوع فجر با كسى سخن نمى6گفت تا خورل طلو از نماز صبح در او(ع)امام
د.و در تمام اين مدت در حال ذكر الهى بو

اند:سمع سامع بحمـدالـلـها مى6خوشيد اين كلـمـات رع خورهم6چنين هنگـام طـلـو
 شىء قدير،سمع سامع بحمدالله الأمجـدّالاعظم،له الملك و له الحمد و هو على كل

٣٥ شىء قدير.ّلا شريك له،له الملك و له الحمد و هو على كل

شبوا خود رشيد و خوا مى6پومى6خاست بهترين لباسش ر هنگامى كه به نماز بر(ع)امام
اخذول:بى و هو يقوّل لـرّ الجمال فاتجمّ الله جميل و يحـبّد:انمومى6ساخت و مى6فـر

ستا دوند زيباست و زيبايى ر؛خداو٣٦د ثيابى أن ألبس أجوّ فأحب مسجدّزينتكم عند كل
شم و هم او دستورم مى6پودگاراز و نياز با پروراى رد و به همين جهت من لباس زيبا بردار

م بهست دارگيريد.اين است كه دوفتن به مسجد بـرا به هنگام رد رداده است كه زينت خو
شم.ا بپوهنگام عبادت بهترين جامه6هايم ر

گ،گاه ياد مـر هر(ع)د:امام حسنموده كه فرايت كر رو(ع)ق از امام صادقشيخ صدو
ض نامd اعمالن به ياد عرد و چواط مى6افتاد،گريه مى6كرقبر،بعث،نشور و گذشتن بر صر

ن به نماز مى6ايستاد به جهتش مى6گشت.چوه مى6كشيد و مدهوبر حق تعالى مى6افتاد،نعر
ن ياد بهشتدگار خويش مى6ديد،بندهاى بدنش مى6لرزيد و چوا در مقابل پرورد رآن كه خو

ب گزيده باشدا مار يا عقراب كسى كه او رب مى6شد.مانند اضطرد،مضطرخ مى كرو دوز
ه6اىن به تشييع جنازد.چود و از آتش جهنم استغفار مى6نموا مسئلت مى6كرو از خدا بهشت ر

اغـشت مى6شد در فرفت.اگر همسايه6اش فوا مى6گرت محـض او رحاضر مى6شد،سكو
جه و امعان نظر و دقت و تدبر و تعقلد با كمال توت مى6كرآن تلاوگاه قرمى6گريست.هر

يك،درّ لبّهمّيك أللّسيد،مى6گفت:لب،مى6راذين امنوّهاالّيا ايگاه به خطاب:اند،هرمى6خو
ند است.ل به ذكر خداود،مگر آن6كه مى6ديد كه مشغوا ملاقات نكرهيچ حالى كسى او ر

 فنايش در حق سبب٣٧د و بيانش از همه كس فصيح6تر.تر بواستگودم رزبانش از تمام مر
ضو مى6ساخت،گاه و هر(ع) امام حسن٣٨د.د كه بيست يا بيست6و6پنج بار به حج بروشده بو

دد مى6گشت و بر خـوكش زرخسار مبـارنگ رل مى6شد و مى6لرزيـد و رلزكان بدنش متـزار
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سيدند،تش پرا از6حضرقتى علت اين حالت رابر حق مى6ديد.وا در برد را كه خومى6لرزيد چر
د:موآن جناب در پاسخ مى6فر

ش به بندگى بايستد،اين6كـهدگار عرد پـروراهد نزكسى6كه مى6خـوار است براوسز
٣٩عشه در مفاصلش بيفتد.دد و رنگش متغير گرر

انا6به نيايشگردگار6جهانيان رابر پروراز6و نياز6عاشقانه در برو6اين چنين حالات بندگى و ر
خت.فان شيفتd حق مى6آموحقيقى و عار

م منابع معتبر اسلامىف پياده به حج در عمواى تشر بر(ع)جه و شيفتگى امام حسنتو
د اختلافده تا بيست و پنج بـار مـورف او به مكه ميان پانـزچه شمار تشـرآمده است،گـر

ترين اسب6هاى عربىاراهود اتفاق است و در همان حال رف پياده ايشان مورلى تشراست و
خى ازا يا بـراه ره6اى از مآخذ آمده است كه بـخـشـى از ر در پـار٤٠ده6اند.ا از پى او مى6بـرر

گش فاطمه بنت اسد بهده است.مگر نه اين است كه مادر بـزرهنه پيموا با پاى برها رسفر
٤١ده است.هنه پيموا پياده و با پاى برگ اهل سنت فاصلd مكه تا مدينه رخان بزرگفتd مور

اهدان وان و مجاهدان و هم چنين زاو در داشتن خصلت6هاى انسانى و الهى،صابر
 نگاشته به(ع)هد امام حسنص در زد.ابن6بابويه قمى كتابى مخصوه و امام بوا اسوعابدان ر

ح داده است.ا از اين دنيا شرى و گذشت او رارگوسايى و بزر و مقام پار(ع)هد الحسننام ز
ا ملاقات كـنـمم از خدا كه او رم دارد:شـرمو فـر(ع) به نقل از امام حـسـن(ع)امام باقـر

٤٢فت.تبه پياده از مدينه به مكه رفته ام.سپس ادامه داد او بيست مردر حالى كه به خانd او نر

كلينى مى6گويد:
نهد:عبدالله!چگـومود و به او فـر با عبدالله بن6جعفر ديـدار6كـر(ع)حسن بن علـى

د خشمگين است وه و تقدير الهى خود در حالى6كه از بهراهد بومن خومن،مؤمؤ
اى او خداست؟!من ضامنـممانرود.با اين كه فـرچك مى6شمرا كود رلت خـومنز

ات الهى خطور نكند.اين6كهدى از تقديرضا و خشنواى كسى6كه در دل او جز ربر
٤٣د.اند و دعايش مستجاب شوا بخوخدا ر

اند: چنين دعا مى6خو(ع)س گويد:امام حسنسيدبن طاوو
لك،سود عبدك و رّب إليك بمحمّمك،و أتقردك و كرب إليك بجوّ إنى أتقرّهمّالل

دّى على محـمّسلك أن تصـلبين و أنبيائـك و رّب إليك بملائكتك المـقـرّو أتقر
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ها ذنوبى و تغفرّتى و تستر علىد و أن تقيلنى عثرّلك و على آل محمسوعبدك و ر
دكك و جو عفـوّى،فـإنّبنى بقبيح كـان مـنّائجى،و لاتـعـذلى و تقضى لـى حـو

باريت به تو تقـرگو؛خدايا!با بخشش و بزر٤٤ شىء قديرّك على كلّيسعنى،إن
بشتگان مقرب مى6جويم و با فرت،به تو تقر بنده و پيامبر(ص)مى6جويم و با محمد

(ص)اهم كه بر محمـدب مى6جويم.از تو مى6خـولانت به تو تقـرسوان و رو پيامبـر

ى و گناهانمگذرشم درستى و از لغزد بفر درو(ص)د و بر آل محمدبنده و پيامبر خو
م ندهى،تاشتم كيفردار زى و به سبب كرآورا برهايم رى و نيازا بيامرزشانى و مرا بپور

انايى.د،كه تو بر هر چيز تواگيرا فرعفو و بخشندگى تو مر
اجعلد و آله وّ على محـمّن صلحشون و يستأنس المسـتـو الهاربوّيا من إليه يفـر

ك، أعداؤّلى عليك فقد مال علىكّاجعل توى بلادك وّأنسى بك،فقد ضاقت عن
ل و عليـكل و بك أحواجعلنى بك أصـوـد وّد و آل محمّ على محـمّ صلّهـمّالل

افق ذلكتك من دعاء يوصفتك من صفة أو دعو و ما وّهمّل و إليك أنيب،اللّكأتو
هت منضاتك فأحينى على ذلك و آمتنى عليه و مـاكـرانك و مرضـوتك و رّمحب

كى من ذنوبى و6أستغفرّب إليك ربضى،أتو و ترّذلك،فخذ بناصيتى إلى ما تحب
ى الله علىّ هو الحليم الكريم و صلّ بالله لا إله إلاّة إلاّل و لا قومى و لاحومن جر

٤٥ العالمين.ّبة فى عافية يا رنيا و الاخرّ الدّد و آله و اكفنا مهمّمحم

ند!بـرحشت كنندگان با او انس گـيـرند و وى او آراريان رو به سـواى كسى6كه فـر
ايم تنگمين6هايت برار ده،كه سرزد قرا با خوست و انس مرد فرمحمد و آل او درو

ده6اند.ار ده،كه دشمنانت به من رو كرد قرا بر خوكل مراست و تو
ست و چنانم كن كه به سبب تو حمله كنم ود فرخدايا!بر محمد و آل محمد درو

دم.گرى تو بازكل كنم و به سوآيم و بر تو توبه سبب تو به جنبش در
ست،دى6و6پسند توخدايا! آن6چه از ستايش و نيايشم كه هماهنگ با محبت و خشنو

د به عهده گير وا خوم ران و آن چه نيست،اختيارنده بدار،و بر آن بميرا بر آن زمر
ى و مى6پسندى،بكشان.ست دارى آن چه دوا به سومر

شى تو توبه مى6كنـم و از بـدى6هـايـم از تـو آمـرزم!از گناهانـم بـه سـودگارپـرور
د به حقى جز اواهم و هيچ جنبش و نيرويى جز از خدا نيست و هيچ معبومى6خو
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د اىد خدا بر محمد و آل او باد و تو خوار است،نمى6باشد.دروگودبار و بزركه بر
ما.ا،در عافيت،كفايت فرت ما رهاى دنيا و آخردگار جهانيان!نيازپرور

ك الخل^ من جميع خلقك و ليس فى خلقك خل^ منـك،إلـهـى مـنّ إنّهمّالل
فدك وذى أحسن استغنـى عـن رّحمتك و من أساء فبخطيـئـتـه فـلا الأحسن فبـر

فتك و بكتك،إلهى بك عـرج من قدرذى أساء استبدل بك و خرّلا النتك ومعو
ّه صللا أنت لم أدر ما أنت فيا من هو هكذا و لاهكذا غيرك،و لواهتديت إلى أمر

ّهمّقى،اللعة فى رزّقنى الإخلاص فى عملى و السد و ارزّد و آل محمّعلى محم
م ألقاك إلهى أطعتكامى يوّاتمه،و خير أيه،و خير عملى خوى آخراجعل خير عمر

لك،و لمسوصديق برّ الاشياء إليك.الايمان بك و التِّ فى أحبّ علىّو لك المن
لى ما بينهمالك فاغفرسوكذيب برّك بك و الترّأعصك فى أبغض الاشياء اليك الش

٤٦احمين و يا خير الغافرين.ّحم الريا أر

ث ازارد،هيچ وث هستى و در آفريدگان خوارد،وخدايا!تو از همd آفريدگان خو
ست و هر كه بدى كند،ازحمت تود من! هر كه نيكى كند،از رى.معبود ندارخو

ى تو بى نياز است و نه آنست،پس نه آن كه نيكى كند،از كمك و يارد اوگناه خو
د.ن شوانمندى تو بيروكه بدى كند، بدل از تو يابد و از قلمرو تو

م و اگر تـواهنمايى شـوا با تو بشناسم و به امر تو،به سبـب تـو رد من!تو ر  معبـو
د و جز او كسىا دارصاف ردى، نمى6دانستم چيستى.پس اى كسى6كه او اين اونبو

ما،وى6ام فرست و در عملم،اخـلاص روزد فرد!بر محمد و آل محمـد دروندار
مدارار ده و خير كرا در پايان آن قرم رقم،گشايش عطايم كن.خدايا!خير عمردر رز

د نگه دار.ا در روز ديدار خوهايم را در پايانه6هاى آن و خير روزر
تد تو6كه ايمان به تو و6تصديق پيامـبـرها نزب6ترين چيـزا در محبود من!تـو رمعبو

ض6ترينى و در مبغـومن منت دارگ،تو بردم و در اين نعمت بـزرمان برباشد،فر
دم.پس اىمانى6ات نـكـرانت باشد،نافـرك به تو و تكذيب پيـامـبـرها كه شرچيـز

خ داده در ميانd آناى بهترين گذشت6كنندگان،گناهـان رمهربان6ترين مهربانان و
ا بر من ببخشاى.دو ر

جه خاص داشت كه اعمال مستحبى لطمه6اىد عبادت بايد به اين نكته نيز تودر مور
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ده است:مومينه فر در اين ز(ع)ند.امام حسناجبات نزبه و
گاه انجام دادن اعمال مستحبـى بـهها؛هـرافل بالفريضة فار فضـوـوّت النّإذا أضر

ك كنيد.ا ترند،آنها راجبات لطمه بزو
د:موو مى6فر

اى دنياى؛بر٤٧ت غداك تموّتك كانك تعيش ابدا و اعمل لآخرّاعمل لدنياك كان
دت خواى آخراهى ماند و بـرنده خـواى هميشـه زد چنان كار كن كه گويـى بـرخو

د.اهى مردا خوچنان عمل كن كه گويى فر
ق طبيعت6(حياته در مرز طبيعت و فوارشيد هموك اين6حقيقت،شخصيت آدم ربا در

لى است،درندگى طبيعى معموق زندگى كه فوع زكت مى6كند.اين نـوق حيات) حرو فو
م و نتايج قطـعازد،لوا به طور جدى منظـور مـى6دارندگى رم زازامل و لـوعين حال كه عـو

ندگى،د مى6كند.هر لحظه6اى از لحظات چنين زد،مشهوگ ناميده مى6شوا كه مرشدن آن ر
مبناىندگى برسيله است و هم هدف،اين زهم مسير است و هم مقصد —چنان6كه— هم و

 عمل به(ع)گ سعادتمندانه است.از محضر امام حسن مجتبـىندگى سعادتمندانه و مرز
ت انسان6ها كفايت مى6كند.اى سعادت دنيا و آخرهمين نكته بر

علم و دانش
 بر آن دلالـت(ع) و ائمه طاهريـن(ص)مندگى پيامبـر اكـرچنان6كه مى دانيم و تـاريـخ ز

 در حالى6كه از معلم(ص)ده است.پيامبرهبت الهى بوان موارگود،علم و دانش اين بزردار
ايع محكمهف حقيقيه و شرم عاليه و معارد،مصدر اين همه علوفته بوو استادى،تعليم نگر

 نيز به افاضه ربانى و بخشش الهى و(ع) و ساير ائمه(ع)م علىتيب علوديد. به همين ترگر
ده است. بو(ص)متعليم خاص شخص نبى اكر

ا،به دانش6هايىندانش ر و فرز(ع)، على(ص)د بر اين كه پيامبراحاديث معتبر دلالت دار
ه در اين خاندانارد همو بو(ص) و املاء پيامبر(ع)دانيد و كتابى كه به خط علىص گرمخصو

شه و رو و سير(ع)ده است و6در6حقيقت تبليغات و تعليمات اماماناجعه بود استناد و مرمور
ده است. در تربيت جامعه و هدايت بشر بو(ص)آنها،تكميل و تفهيم هدف پيامبر

 در بين تربيـت(ع)سيده است بر اين كه علىى از طريق اهل سنت رايات بى شماررو
ده و بعد ازت مستفيض بـوار نبوت،بيشتر از همه صحابه از تابش انـوشدگان مكتب نبـو
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عيه همه منتهى به آنم شرده است و علوم در مسايل مشكله علمى بوجع عمو مر(ص)پيامبر
سرور مى6شده است.

 و(ع)ندانش امام حسنى علمى و دينى با فـرزهبر اين منصب الهى و ر(ع)بعد از على
عىم تفسير و احكام شردم در مسايل اسلامى و علو و پناه مرًد.آنها ملجا بو(ع)امام حسين

 در سايd(ع)د.امام حسنان بومشق و ميزششان سرل و رودند،سخنانشان قاطع و مقبـوبو
ديد.او از پدر و مادر كه از چشمهب گرد عر،فصيح6ترين مر(ص)ل اللهسوعنايت و تربيت ر

د.علم وث برا به اردند،فصاحت و بلاغـت راب گشته بو سير(ص)ل اللهسـونطق و بيان ر
ان وص معاويه و مرو به خصو(ع)ت از احتجاجات او با دشمنان اهل بيتدانش آن حضر

شن روًده6اند،كاملامواد فرشته و خطبه هايى كه به مناسبت6هايى ايرنامه6هايى كه به معاويه نو
ه بر انسجام سخن و ايجاز ود كه علاو خطب و كلمات مهيجى دار(ع)و آشكار است.امام

̂ است كه مشحو ع دين و تربيتل و فرواصون براعجاز كلام،حاكى از معانى عالى و لطي
اجتماعى است.
متعظ و اندرز و ادب و مكرشاد و هدايت و وح تربيت و اراى رو دار(ع)كلمات امام

̂ بيان شده است.خطب امامسا و6معانى دقيق،رو6اخلاق است كه در6الفاظ ر (ع)قيق و6لطي

ت فصاحت و بلاغت او مى6باشد.ف قدرست بهترين معرب به اومى كه منسوو آثار منظو
د جلبى خوا به سود كه هر انسان تشنd علم رى بو از صفات بارز(ع)علم و دانش امام

مان پدر و پسد.او در زش بود پس ازپدرمان خود زگاه6ترين و عالم6ترين فرد.او آمى6نمو
اهدكى همرد.او از همان كوهنگى جامعه بوى معضلات علمى و فره پاسخ گواراز آن همو

ا مى6شنيد و آن گاه كه به خانهحى ر در مسجد حضور داشت و از زبان جدش و(ص)پيامبر
د.ت مى6كرش تلاواى مادرا برباز مى گشت آيات ر

اناى ديگرد برا كه از جدش شنيده بوآن و دعاهايى رسالگى آيات قـر در چهار(ع)امام
اند.مى6خو

د:مو, تفكر و انديشه فر دربار(ع)امام حسن
شما باد كه؛بر٤٨اب الحكمـة ه حياة قلب البصير و مفاتيح أبـوّعليكم بالفكر فـان

هاى حكمت است. بينا و كليد درِ دلِا انديشه حياتبينديشيد زير
ده است:ندى نقل كراور
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د مى6انديشـد،اك خود:شگفت از كسى6كه در سلامت خـورمو فـر(ع) امام حسن
ا از آند رد نمى6انديشد؟پس شكم خونه در سلامت افكار و انديشه6هاى خوچگو
دشد كه نابـوى مى6سپارد افكـارد و در سينه و جان خـوش دهد باز6مـى6دارارچه آز

٤٩مى6كند.

د:موگاهى فرم دانش و آ, تداو دربار(ع)امام
٥٠ن قد اتقنت علمك6و6علمت مالم تعلم؛ك فتكوم علم غيرّاس علمك و6تعلّم النّعل

ته بگير.در اين صوران بهران بياموز و6از دانش ديگرا به ديگرد رخته هاى خوآمو
ه مند شده6اى.ان بهرگاهى6هاى ديگرا تقويت6و6تحكيم بخشيده و6از6آدانش خويش ر

دن منطق و6استدلال يكى از مهم6ترين ابعادفا نموش بعد عقلانى و شكواين پروربنابر
ست بينديشد.اند درد تربيت يابد،مى6توتو6منطق و6عقل6و6خرتربيت است.اگر انسان در پر

فتار كند.ى انديشه رد و6از رومنطقى تصميم بگير
د:مومنين فرد اخلاق مؤو در مور

آنان٥١اس ليعلم و يناطق ليفهم؛ّصا فى علم.يخالط النمنين حر من أخلاق المؤّان
هند،تا از دانسته6هاى آنان بهردم مى6آميزختن دانش حريص مى6باشند و با مردر آمو

ند و با آنان گفتگو مى6كنند تا بفهمند.بگير
ى6هاا در تصميم6گيرها،انسان رى از كاراقب بسياردن از نتايج امور و تفكر در عوگاه بوآ

ى مى6كند.يار
مايد: مى6فر(ع)امام

ستفتار كن كه دونه ردم آن6گو؛با مر٥٢ك به أن يصاحبوّاس مثل ما تحبّصاحب الن
د نمايند.خورفتار و برنه با تو رى آنها همان6گودار

مايد:ى انديشه مى6فرش نيرود تقويت و پرور در مور(ع)امام
ىى از نيروه6گير؛سعادت هر دو جهان در گرو بهر٥٣ان جميعا دارّك البالعقل تدر

عقل و انديشه است.
اهددار نباشد،ادب نخوخورد بـرى خر؛كسى6كه از نيرو٥٤لاادب لمن لاعقل لـه

داشت.
صيها تـو؛شما ر٥٥ه ّ خيـر و امّكلر أبوّفـكّ التّر فانّى الله وإدامة التـفـكصيكم بتقـواو
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خوبى و خير است.ا انديشيدن پدر و مادر هراى الهى و تفكر دائمى،زيرمى6كنم به تقو
چشمd تمام خوبى6ها و زيبايى6هاست.يعنى انديشه منشأ و سر

حبيل نقل مى6كندَرُسعيد شند.ابوجسته دار ميل به كمالات و صفات برًتاانسان6ها فطر
د:موده و به آنان چنين فرت كرا دعوانش رادرد و برندان خو فرز(ع)ى امام حسنكه روز

ا العلم فمن لم يستطعموّم آخرين فتعلا كبار قونوشك أن تكوم و يوكم صغار قوّإن
دكان اجتماع امروز هستيد؛همd شما كو٥٦منكم أن يحفظه فليكتبه و ليضعه فى بيته

دا باشيد.پس دانش تحصيل كنـيـد و عـلـمگان جامعd فـرد كه بـزرو اميد مـى رو
لشا بنويسد و در منزد.آن6را نـدارانايى حفظ دانش ركس از شما توبياموزيد.هـر

ى نمايد.نگه6دار
ل بـهصواه واندن امروز،رس6خـو با اين كلام گهربار مى6فهمانـد كـه در(ع)امام حسـن

د:موگى در آينده مى6باشد.و فرت و بزرعز
شبختى دو جهـانى عقل و تفكر و انديشه،خـو؛با نيرو٥٧انارّك الدبالعقل تـدر

د.حاصل مى6شو
ى مثل جهل نيست.مندى و فقر؛هيچ نياز٥٨لافقر مثل الجهل

ايت رو(ص)ل خداسوا ديدم كـه از ردى رد شدم.مراردى گفت در مسجد مديـنـه ومر
ا از شاهد وفتم و گفتم مرد او رد او جمع شده6اند.من به نـزدم نيز گرحديث مى6كند و مـر

ىفه است.به سود روز عرد گفت:شاهد روز جمعه است و مشهود خبر بده!آن مرمشهو
ا ازالم رد.سؤ حديث نقل مى6كر(ص)ل خداسوفتم كه او نيز از ردى رد مرديگر مسجد به نز

انىد6جود روز نحر است.از پيش او به نزسيدم.گفت:شاهد روز جمعه است و مشهواو پر
(ص)د:شاهد محمـدموابم فرد.در جـو حديث نقل مى6كر(ص)ل خداسوفتم كه او نيـز از رر

سلناكا أرّ إنّبىّهاالنّيا ايده كه:مود روز قيامت.آيا نشنيده6اى كه حق تعالى فراست و مشهو
)١١/١٠٣د،(هودم مشهواس و ذلك يوّع له النم مجمـوذلك يود:مو و فر)٣٣/٤٥اب،(احزشاهدا

مى ابن عمر و اين نفرلى ابن عباس.دوفى كنيد گفتند:اوا معراد رسيدم اين افران پراز ديگر
٥٩د. نيكو بو(ع)ل حسن است، و قو(ع)م حسن بن علىسو

ا معطرد رشيده و خوده و جامه6اى فاخر پو در حالى كه غسل نمو(ع)ى امام حسنروز
لدند از منزافش بوتش از كمال معنى خبر مى6داد و غلامان در اطرسن صورُد و حساخته بو
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قش ريخته6اندفرا ديد كه از غايت احتياج6گويى6خاك مذلت بردى ردى يهوج شد.ناگاه فرخار
لسوسيد:يابـن ر پر(ع)انش انداخته6اند.از امام حـسـنو تخم فلاكت در نهاد ضمير نـاتـو

منى و من كافر.ان» و تو مؤمنان است و بهشت كافرندان مؤد:«دنيا زمو جدت فر(ص)الله
اى تو است كه با آن تنعم مى6كنى و لذت مى6يابىا مگر كه بهشتى از برپس نمى6بينم دنيا ر

(ع)سانيده است.امام حسنا به سر حد هلاكت رات آن مراى من است كه مضرندانى از برو ز

اىمنين در سراى من و مؤد:اى شيخ!اگر نظر كنى به آن چه حق سبحانه و تعالى بـرموفر
ش نشنيده،هر آينه بدانى6كهار داده كه هيچ چشم نديده و هيچ گوت از آن تنعمات قرآخر

ان از سعير ناراى تو و كافر و علا برّندانم و اگر بينى آن چه حق جلدر اين دنيا در تنگناى ز
٦٠ن در بهشت نعيمى.جحيم مهيا ساخته هر آينه بدانى اكنو

تحسن معاشر
ا ديدندده6اى رد سالخور،مر(ع)ش امام حسينادر با بر(ع)ى امام حسنده اند كه روزآور

احتد نارمرن اين كه پيرفتند بدود،آنها تصميم گرست نبوضويش درضو مى6ساخت اما وكه و
ت ظاهر به مجادلهند.به همين خاطر با يكديگر به صـورجه او سازا متـود اشتباهش رشو

(ع)م و امام حسيـنضو مى6گيرش گفت:من از تو بهـتـر وادر به بر(ع)داختند.امام حسـنپر

ت كن،دند و گفتند:قضاود برمرد پيـرا نزى رانجام داورى من بهتر است،سرضوگفت:و
دشى خوضوجه شد كه ود و متوه كرد نظارمرد؟پيرضو مى6سازتر وكداميك از ما دو نفر نيكو

ده است ود نادان اشتباه بومـرى اين پيرضود و گفت:وده،آن6گاه رو به آنها كـرست بونادر
كت شفقت و مهربانى شـمـا بـر امـتختم و به بـرا از شما آمـوست رى درضون وهم اكنـو
٦١فتم.ا ياد گرست راه درجدتان ر

د.امام صد دينار بهاست كمك كرخو در(ع)دى مستحق از امام حسـنده6اند كه مرآور
د:مود.امام فراست كمك نموخوفت و از او در ر(ع)د خدمت امام حسيناو داد،همان مر

د و نه دينار داد و به او نو(ع)د پاسخ داد:صد دينار،امام حسيـنم به تو چقدر داد؟مرادربر
ده باشد.ى كرابرش برادراست كه با برنخو

 در حضور او سخن(ع)ام امام حسن به احتر(ع)ده است:امام حسينمو فر(ع)امام باقر
٦٢نمى6گفت.

ا ابالحسين مر(ص)ل خداسومان ر در ز(ع)د:حسنموايت شده كه فـر نيز رو(ع)از على
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ا پدر صدا ر(ص)ل خـداسواند و هر دو را «اباالحسن» مـى6خـو مر(ع)د و حسينصدا مى6كـر
٦٣اندند.ا پدر خود،آنان مرموحلت فر از دنيا ر(ص)ل خداسون ردند.چومى6كر

شى انسان6هاى تربيت6يافته آن چنان زيبا سـخـن و خـوان الگو به عنو(ع)امام حسـن
ه بر اين6كه از بـهار مى6داد و علاود جذب و تحت تأثير قـرا به خود كه مخاطبيـن رگفتار بو

د:مو فر(ع)ا نيز از آن باز مى6داشت.اماممنين رد،مؤهيز مى6نمودن كلمات نامناسب پركاربر
نند و؛انسان6هاى با ايمان طعنه نمى6ز٦٤من من لايطعن و لاينابز بالألقاب المؤّإن

شت صدا نمى6كنند.ا با القاب زهمديگر ر
د:موش6فرارگود جد6بزرهم6چنين او6در6مور

فعد و اگر امكان رده مى6كرآورا براسته مى6شد،آن ر حاجتى6خو(ص)گاه از پيامبرهر
ابه6اى گشاده جـوش و سخنان دلنشين و چـهـرا با زبان خـود او رنياز سائل نـبـو

٦٥مى6گفت.

د:موفر(ع)ده است كه امام حسند از جعيد بن همدان نقل كرابن6عساكر با سند خو
ند وه6اى از ايمان و عمل صالح دارهى كه بهرهند:گرودم چهار گرواى جعيد!مر

ند.ه6اى از ايمان و عمل صالح ندارند و بهرهى كه اخلاق دارند.گرواخلاق ندار
ه6اى از ايمان و عمل صالح كه اينان بدتـريـنند و نه بهـرهى كه نه اخـلاق دارگرو

ند و هم ايمان و عمل صالح و اينان بهتريـنم هم اخلاق داره چهارادند و گروافر
٦٦ادند.افر

ى بشر مى6باشد.استگى از تمايلات فطراسته،عشق به زيبايى و آره و آر  سيماى پاكيز
ها تأكيدى بارضع ظاهرسيدگى به وشيدن لباس تميز و زيبا و ر به پو(ع)ايات اهل6بيتدر رو

شده است.
قد كه6جامdد.فرت جامd خز بوتن آن حضر آمد و بر(ع)قدسبخى به حضور امام حسن  فر

ا چهد:تو رمو فر(ع)د.امام كـر(ع)ه نگريستن به جامd امـامع به خيرد شروشيده بوپشمينه پـو
ى و حال آن6كه بر تن من جامd بهشتيان است و بر تـن تـود كه چنين بر من مى6نگـرمى6شو

ا را در سينd خويش قـرد و تكبر را در جامd خوهـد رخى از شما زخيان!همانا بـرجامd دوز
مى6دهد و به جامd پشمينd خويش شيفته تر است از صاحب جامd خز به جامه6اش.

شيد,افق با انديشه6هاى پوشان گفت:اگر اين جامd شما مـوابن سماك به پشمينه6پـو
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ت شماست كهند و اگر مخال^ با سيرگاه شوآن آدم برست مى6داريد مـرا دوشماست چر
د:مو فر(ع) امام حسن٦٧هلاك شده6ايد.

استه وى آرى،ظاهرمنين اين است كه در عين فقر و نـادارگى6هاى مؤيكى از ويژ
٦٨ند.ه دارپاكيز

دمتباط با مرمى و در ارد در هنگام اشتغال به نماز،حضور در مجامع عمو خو(ع)امام
ىت زيبا6و ظاهرت چنان از6صورد.آن حضرعايت مى6نموا راده،اين نكتd مهم تربيتى رو6خانو

ف مى6داشت.د معطوا به خوجه دشمنان و6مخالفين رد كه حتى تودار6بوخوراسته بره و آرپاكيز
ت زيبا يكسانا با سيرت زيبا را با جمال باطنى در هم آميخته و صورى ر جمال ظاهر(ع)امام

د.ده بوجمع كر
مايد: مى6فر(ع)مربى بايد عاشق تربيت باشد،امام

؛نيكى آن است كه با كندى و مسامحهّمه مطل و6لايتبعه مـنّف مالم يتقدالمعرو
د و دنبال آن منت هم نباشد.ى آغاز نشوكار

د:موو فر
گى6هـاى؛از ويـژ٦٩ة منين نشاطا فى هـدى6و6نـهـيـا عـن6شـهـو من6اخلاق الـمـؤّإن

ىد داردن در مسير هدايت و خوانسان6هاى با ايمان،شادى و سرور و با نشاط بو
ات مى6باشد.از شهو

دكان آن چنان انـس وى كامل بشر،با كـوان مربى و الگـو به عنـو(ع)ت مجتبـى  حضر
ن بهناگود گوارتباط مستحكمى با نسل جديد داشت كه آنان در مود و ارده بوار كرقرالفت بر

دكى دو كواز مى6داشتند.چنان6كه روزا ابرنى خويـش رهاى دروازده و رع كرجوت رحضر
ى در ميان آن ها و انتخاب بهترين خط،بهاى داوردند و برشته بودسال،هر كدام خطى نوخر

6 گفت:(ع)ندش امام حسند به فرز كه ناظر اين صحنه بو(ع) آمدند.على(ع)حضور امام حسن
ندم!دقت؛فرز٧٠ هذا حكم الله سألك عنهم القيامة ّ انظر كي^ تحكم فانّيا بنى

ندت است و خداوع قضاود يك نوا كه اين خـوى مى6كنى؟چرنه داوركن كه چگو
ال مى6كند., آن از تو سئودر روز قيامت دربار

د.بها بوا كه يك مربى بايد داشته بـاشـد،دارايط و صفات ر تمامى شـر(ع)امام حسن
فايى وفيع افتخار و در مسير شكوسيدن به قله6هاى را در رانست انسان رهمين علت مى6تو
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د.ن شوهنموده و به مقصد نهايى و به اهداف عالى تربيتى رسعادت پيش بر
د.اخلاق زيبا وا نام برم خويى و مهربانى او ران نر مى تو(ع)گى6هاى امام حسناز ويژ

ها اتفاقه نويسان مى6باشد.بارم سيرل عمود قبوار با مخاطبينش مورگوب آن بزرد خوخوربر
اخته و از آنانمى و ملاطفت نـوا به نـر خشن6ترين دشمنان خويـش ر(ع)تافتاده كه حضـر

مايد:د مى6فرد در اين مورستانى ابدى ساخته است.او خودو
ىفتارش ر؛زيباترين زيبايى6ها اخلاق زيبا و خو٧١ أحسن الحسن الخلق الحسنّإن

است.
٧٢ند.دارخورند كه از اخلاق زيبا برا كسانى دارندگى رلذتبخش6ترين ز

اف صريح مى6گويد:هيچ كست،در يك اعترسخت6ترين دشمن آن حضرمعاويه سر
گاه لب به سخن باشد.او هر(ع)ست داشتنى6تر از حسن بن علىد من سخن نگفت كه دونز

د.هم6چنين گفت:ما سمعت منه كلـمـةاست سخنش پايان بپذيـرد دلم نمى6خـومى گشو
دنشتى نشنيدم.به كار بـرا و كلمـه ز سخن نارو(ع)گز از حسن بن علـى؛هـر٧٣ّفحش قط

د.ارا مى6آزح انسان ركلمات ناپسند و سخنان اهانت آميز و نيش6دار همانند سمى مهلك رو
ا نسبت داد،هنگامىت دشنام گفته و سخنان ناروان بن حكم به آن حضرى مروروز

ى به تـود:من چيزمو به او فر(ع)غ شد،امام حسنشت خويش فارف6هاى زكه از گفتن حر
د صادقاگذار مى6كنم.اگر در گفته6هاى خوند متعال وا به خداونمى6گويم،اما اين عمل تر

غ گفته باشى،د دروا بدهد و اگر در گفتار خواستى تو رند پاداش راستگو باشى،خداوو ر
اى تو ازند برساند،در هر حال خداوايت برا به جزغ،تو رف هاى دروند در مقابل حرخداو

٧٤تر است.اراومن سز

دما به مرده رش6هاى اخلاقى و سجاياى سـتـو ارزً عملا(ع)تيب امام مجتبـىبه اين تـر
خت.مى6آمو

دن مهم6تريـند.سلام كردن بـوت،سلام كرگى6هاى او در حسن معاشـراز ديگر ويـژ
شد و تربيت همهاى را برمينه رتباط اجتماعى هر مسلمان است.تقيد به آن زحلd آغاز ارمر

اهم مى6نمايد.جانبd انسان فر
د:مو فر(ص)مپيامبر اكر

؛٧٥ ة من بعدى ّن سنبيان لتكوّى الممات… و6تسليمى على6الصّ حتّكهنخمس لست بتار
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دكاند،يكى از آن6ها سلام دادن به كواهم كرك نخوگ ترا تا لحظd مرپنج خصلت ر
د.ايج شوسم راست،تا بعد از من يك ر

مايد: نيز مى6فر(ع)امام حسن
دن به سخن گفتنكس قبل از سلام كر؛هر٧٦هلام فلاتجيبوّمن بدأ بالكلام قبل الس

اب ندهيد.ا جوآغاز نمايد،او ر
د،تاش و دلنشين ادا شـوسا و آهنگى6خـوهم چنين سلام دادن بهتر است بـا بـانـگ6ر

تد:مروموى فر در گفتار ديگر(ع)تباط عميق و ريشه دار باشد.امام حسن مجتبى, ارنحو
قىا از پليدى6ها دور نگه داشته و حقوده و نفس را حفظ كرد رآن است كه شخص دين خو

٧٧ان سلام نمايد.سا و دلنشين به ديگرد ادا كند و با بانگ ردن دارا كه بر گرر

ىازيتيم نو
 بيشتر به(ع) پس از امام علىًصا خصو(ع), عملى ائمه اطهار اطلاعات ما از سيرًلااصو

ات و مسايلى از اين قبيل مى6باشد وامات و معجزق عادات و كراربيان فضايل،آن هم خو
اين نسبتجه و عنايت شده است.بنابر تو(ع)مينندگى عينى معصو, عملى و زكمتر به سير

د اينخورى از قبيل بـر, عملى يعنى مباحث اجتماعى،تربيـتـى،سـيـاسـى و امـوربه سيـر
فد است.از طرماندگان شهدا و ايتام اطلاعات ما بسيار ناچيز و مـحـدوان با بازارگوبزر

̂ حاكميت سياسى بنى6اميه و بنى6عباس شناختهن شيعه به عنوديگر چو ان اصلى6ترين مخال
انستدى كه مى6توارد و يكى از موكات آنان تحت نظر حكام يا نمايندگانشان بومى6شد،حر

اده6هاى شهدات نسبت به خانـوفتار آن حضرك و رع سلود،نوانگيزا برحساسيت حكـام ر
ده و در اينه كرت حاكم ايستادگى و مبارزابر قدرد كه در برانى بـويعنى مجاهدان و مبارز

(ع)ضعيتى امكان اين6كه ائمه اطهاردند.بديهى است در چنين وسيده بوصه به شهادت رعر

هاضعى و يا بيان مطالبى در جامعه،ايجاد انگيـزانند با اتخاذ مـوبه طور علنى و6آشكار بتو
د، كمتـر بـو(ع) و6حسنيـن(ع)مان علـىديـت در زچه اين محـدود نداشت.اگـرجـوكننـد،و

دارخورمتى بر از اقتدار سياسى و حكو(ع) و امام حسن(ع)ص در مقطعى كه امام علىبخصو
دند.بو

ندان شهدا و به طـور6كـلـى به فـرز(ع)جه عـلـىسيدگـى و6تـواياتى كـه از راخبـار و رو
 بيشتر است.(ع)ست سخن مى6گويند،نسبت به ساير ائمهاده6هاى بى6سرپرخانو



٣ (ع)شخصيت قرآنى امام حسن٦  سال� پانزدهم

شان پس ازارگواده بزراه خانوت همر, انسان آمده است كه آن حضرل سوردر شأن نزو
انه خويـشت روزاك و قـوى كه به خـورد شدت نيـازجوفتن بـا وه گـرالى روزسه روز متـو

٧٨ا به مسكين و يتيم و اسير بخشيدند.د رداشتند،طعام خو

ا پدر يتيـمـان ود رد و6خوجه مى6كـرى ابتدا به ايتام تـو در تقسيم هر چـيـز(ع)امام علـى
تها و6نصايح آن حضران،هشدارارگزنان مى6دانست.دقت نظر ايشان به كاره زست بيوسرپر

ال بيت6المال كه سهمى ازق ايتام،يا اموجه به حقوجه و يا بى6تواليان كم تولين و وبه مسئو
ندان شهدا و ايتام است،همه نشان از حساسيت بالاى ايشان نسبـت بـهآن متعلق به فـرز

ق آنان است.ايتام و حقو
قاده مجاهدين،حقـوجه به خانـود در تـوار خوگوى از پدر بـزر به پيرو(ع)امام حسـن
٧٩دند.صد اضافه كرا صد6درجنگ جويان ر

 به شهادت(ع)كاب علىا ميان يتيمان مجاهدانى كـه در رد رال خـو امو(ع)امام حسين
٨٠د.دند،تقسيم كرسيده بور

،به طور مكرر به شفقت و مهربانى نسبت(ع)گى6هاى حسنينصاف و ويژدر ميان او
٨١ه شده است.به ايتام اشار

عفو و گذشت
د:مو فر(ع)امام حسن

اى؛در مقابل خطاكار بر٨٢اجعل بينهما للاعتذار طريقانب بالعقوبة،وّلاتعاجل الذ
صتىاهى و فراهى رخواى عذرعقوبت و تنبيه عجله نكن و در فاصلة خطا و تنبيه بر

بگذار.
ا نشان دهندد رصت داد تا با زبان حال يا قال،پشيمانى خودكان بايد فردر خطاى كو

ستان شايستـdد صفات پسنديد, يـكـى از دو در مور(ع)فت.امام حسـنا پذيرو عذر آنهـا ر
د خاطى،د فر؛او در مور٨٣م احدا على ما قد يقع العذر فى مثلهخويش مى6گويد:كان لايلو

د.ى مى نموددارد داشت،از توبيخ خوجواى اعتذار واهى برد و راهى بوخواگر امكان عذر
ه مى6كنيم كهم شيعيان اشاراى دوايانه و تنبيه آميز از پيشوفتار اصلاح گرن به يك راكنو

هبـرى شخصى به حضـور آن رفته اسـت.روزد خطاكار در پيـش گـرد با يك فرخـوردر بر
ه6اىاحت شده و با چهر نار(ع)سته آمده و گفت:فلانى از شما بدگويى مى6كـنـد.امـامارو
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ان از اين كه غيبت يك مسلمان رحمت انداختى،چوا به زد:تو مرموى فرهم كشيده به ودر
دم استغفار كنم و از اين كه تو مى6گويى آن شخص با بدگويىاى خوشنيدم بايد نخست بر

٨٤اى او نيز استفغار نمايم.تكب گناه شده،بايستى براز من مر

عاتضودند و از مو مهمان بو(ع)ل امام حسن  جمعى از سادات بنى6هاشم،شبى در منز
تقع يكى از خادمين حضرسيد.در اين مـوف غذا رمختل^ سخن مى6گفتند.هنگام صر

د در اثرا تقسيم مى6كرديد.او همين6طور كه غذاى داغ رايى گرى و پذيرارل خدمتگزمشغو
ست بدنـشت آن،پوارت ريخت و از حـرى بدن حضـرى از آن برروى مقـدارسهل انگـار

من!ده و گفت:سروراحت شده و زبان به اعتذار گـشـود نارآسيب ديد.غلام از كار خـو
د:موند.امام فرا فرو مى6برد ران خشم خوگارهيز؛پرمين الغيظِو الكاظمايد:ند مى فرخداو

ند.دم مى گذر؛و از خطاى مراسّو العافين عن الندم.غلام ادامه داد:ا فرو برد رخشم خو
 ؛ المحسنينّالله يحبودم و از خطايت گذشتم.غلام گفت:ا عفو كرد:تو رمو فر(ع)امام

هم نيز به تودم و پانصد دراد كرا آزد:تو رمو فر(ع)د.امامست دارا دوان ركارند نيكوو خداو
٨٥بخشيدم.

اراوتكب خيانتى شد كه سز مر(ع)ت امام حسن مجتبىار حضريكى از غلامان خدمتگز
د و خطابا تنبيه نمايند.غلام در آن لحظه پيشدستى كرى رت دستور6داد تا ود،حضركيفر بو
انسته خطاى گنه6كارار؛انسان6هاى واسّوKالعافين عن الند:ائت نموا قر اين آيه ر(ع)به امام

(ع)،امام المحسنينّالله يحبود:«بخشيدم».غلام ادامه داد:موت فرا عفو6مى6كنند،حضرر

٨٦دم.اد كراه خدا آزا در رد:تو رموفر

دم وكت خويش در فكر تربيت و اصلاح مرندگى پربر تا آخرين لحظd ز(ع)امام حسن
ده است.ندان خويش بوفرز

,صيت مى6كنم دربـارد:اى حسين!من به تو ومو فر(ع)د به امام حسيـنصيت خودر و
دت كه بعد6 از6من6مى6مانند،اين6كـه خـطـاهـاىلاد من و اهل بيت خـوكسانى از اهـل و او

٨٧ى باشى.ّل نمايى و بر آنها مانند يك مربا قبوا عفو كنى و نيكى6هايشان ران آنان رخطاكار
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.٣٠٤ى/  . اعلام الور١
لد بهام اسدى،متو . زبير بن بكار از اعقاب زبير بن عو٢

ى از هجر٢٥٦گذشته به سال ى و در هجر١٧٢سال 
كل عباسى است. ر.كــ :ستگان به دستگاه متـوپيو

.٤٦٧/ ٨تاريخ بغداد، 
.٥٦٣/ ١ . اعيان الشيعه، ٣
.١٩٠؛ تاريخ الخلفاء/ ٥/٢٠ . طبقات ابن سعد، ٤
؛ مسند احمد بن حنـبـل،٥/٢٠ . طبقات ابن سعـد، ٥

.٢٤؛ خصايص/ ٣٢٣/ ٦
.١٥٧/ ٢ . تاريخ يعقوبى، ٦
.٣١٢ . منتهى الآمال/ ٧
.٧/٣ح نهج البلاغه،, تاريخ در شر . همان؛ جلو٨
.٣٧/ ٨؛ البدايه و النهايه، ٤/٣٣١ . سنن بيهقى، ٩

.٢٦/ ٥ . طبقات ابن سعد،  ١٠
/٤٣ار، الانو؛ بحار١٦/ ٤ . مناقب آل ابى طالب، ١١

٣٤١.
/٤؛ مناقب آل ابى طالب، ٤٣/٣٤٣ار، الانو . بحار١٢

١٨.
 به نقل از٤٣٤ن/ المدفـو؛ كنز١٢٣الأبصـار/  . نور١٣

.١٣٥/ (ع)بلاغة الإمام الحسن 
.١٨٥/ (ع) . امام مجتبى١٤
.١١٣/ ٧٨ار، الانو . بحار١٥
؛ البدايه١١٠الابصار/ ؛ نور٦/٣٤ . تاريخ بغداد، ١٦

.٣٨/ ٨و النهايه، 
.٣٠٩/ ١، (ع) . حياه الامام الحسن بن على١٧
.٢٣/ ٤ . مناقب آل ابى طالب، ١٨
 .٥ / ٧ح نهج البلاغه، , تاريخ در شر . جلو١٩
.٢٢٥ل/  . تح^ العقو٢٠
.٤٠١/ ٧٢ار، الانو . بحار٢١
.٢٢٥ل/  . تح^ العقو٢٢
؛ كش^ الغـمـه فـى١٩/ ٣ . مناقب آل ابى طـالـب،٢٣

.١٣٦و ١٣٥/ ٢فه الائمه،معر

؛٧٤؛ مقاتل الطالبيين/٤٥/ ٥ . طبقات ابن سعد،٢٤
.٣/١٨٣سير اعلام النبلاء، 

.١١٣/ ٧٥ار، الانو . بحار٢٥
.١٠١/ ١ . همان،٢٦
.١٥قعه الصفين/  . و٢٧
.١١٤ . همان/ ٢٨
.٢٦٩ و ٢٦٨ . صلح الحسن/٢٩
.٤/ ٧ح نهج البلاغه، , تاريخ در شر . جلو٣٠
.٢٢٤ال/  . اخبار الطو٣١
.١٠٨ق/  . امالى صدو٣٢
؛ منـاقـب آل ابـى٣١١ . همان؛مـنـتـهـى الآمـال / ٣٣

.١٤/ ٤طالب،
.٥/٢٠ . طبقات ابن سعد، ٣٤
.٢٣ . همان/ ٣٥
.١٤/ ٢؛ تفسير عياشى، ١٥١/ ٦نه، . تفسير نمو٣٦
.١٠٨ق/ ؛ امالى صدو٣١١ . منتهى الآمال/ ٣٧
؛ مناقب آل ابى طالـب،٣٣٩/ ٤٣ار، الانـو . بحار٣٨

١٨/ ٤.
.١٧/ ٤ . مناقب آل ابى طالب،٣٩
/٥؛ طبقات ابن سعد، ٢٢٥/ ٢ . تاريخ يعقوبى، ٤٠

.٣٥/ ٢لياء،؛ حلية الاو٢٤
.٥٦٣/ ١؛ اعيان الشيعه، ١٠اص/ ة الخو . تذكر٤١
فة؛ كش^ الغمه فـى مـعـر٢/٣٧ليـاء،  . حليـة الاو٤٢

.١٢٩/ ٢الائمه، 
.٢/٦٢ل كافى،  . اصو٤٣
.١٨٥/ ٩١ار، الانو . بحار٤٤
٤٠٨/ ٩٥ار، الاانو؛ بحـار١٤٣ات/  . مهج الدعو٤٥

.٤٠،ح 
١٩٠/ ٩٥ار ، الانو؛ بحار١٤٤ات/  . مهج الدعـو٤٦

.٩١ات/  ؛ الدعو٢٠٦/ ٩٤و  
/١٢سائل الشـيـعـه،؛ و١٣٩/ ٤٤ار،الانو .  بحـار٤٧

٤٩.
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.١١٥/ ٧٨ار، الانو . بحار٤٨
.١٤٤ات/  . الدعو٤٩
.٧٥/١١١ار، الانو . بحار٥٠
.١٣٧ . اعلام الدين/ ٥١
.٧٥/١١٦ار، الانو . بحار٥٢
.١١١ . همان/ ٥٣
 . همان.٥٤
.٧١٩/ (ع) . مسند الامام المجتبى٥٥
/٢؛تاريخ يـعـقـوبـى،٥/٢٣ . طبقـات ابـن سـعـد،٥٦

جمه الامام الحسن؛تر٨/٤٥؛البدايه و النهايه، ١٥٧
.١٦٧من تاريخ دمشق/ 

.١١١/ ٧٥ار، الانو . بحار٥٧
 . همان.٥٨
.١١٧/ ٢فة الائمه، . كش^ الغمه فى معر٥٩
.١١٨ . همان/ ٦٠
.٦١/ (ع)هنگ جامع سخنان امام حسين . فر٦١
.٦٩ . همان/ ٦٢
 . همان.٦٣
.١٣٧ . اعلام الدين/ ٦٤
.١٥٨/ ٢ . تاريخ يعقوبى، ٦٥
؛١٥٩ من تاريخ دمشق/ (ع)جمه الامام الحسن . تر٦٦

.١٦/٢٧٠العمال، كنز
.٣١٥/ ٧ح نهج البلاغه، , تاريخ در شر .  جلو٦٧
.١٣٧ .  اعلام الدين/ ٦٨
.١١٣/ ٧٥ار،  الانو .  بحار٦٩
.٤٣١/ ٣نه ،  . تفسير نمو٧٠
.١٢/١٥٣سائل الشيعه،  . و٧١
؛٢٩؛ الخصال/ ٧٢٣/ (ع) . مسند الامام مجتـبـى٧٢

.٨/٤٩٣سائل، ك الومستدر
.١٥٨/ ٢ . تاريخ يعقوبى، ٧٣
.٤٣/٣٥٢ار، الانو . بحار٧٤
.٢٧١/ ١ . الخصال، ٧٥

.٦٨٨/ (ع) . مسند الامام المجتبى٧٦
.٨٨/ ٤٤ار، الانو. بحار٧٧
جمه؛ تر١٦٧/ ١شاد،؛ ار٢٢٨/ ٢ج الذهب، . مرو٧٨

/٣٠؛ التفسير الكـبـيـر،١٩٦٩/ ٧ى،تفسير طـبـر
؛٢٢٦/ ١فة الائمـه، ؛ كش^ الغمه فى مـعـر٢٤٥

.٣٥٣/ ٢٠ان، تفسير الميز
.٤٧ . مقاتل الطالبين،ص ٧٩
 ،٤١/ (ع)ت امام حسينندگى و سيماى حضـر . ز٨٠

الشهداء.به نقل از كتاب ابو
̂ الغمه فى معر٢٢٣/ ٤ . المحجة البيضاء، ٨١ فة؛ كش

.١٩٤/ ٢الائمه، 
.٣٢٩/ ١، (ع) . حياة الامام الحسن٨٢
.٢٣٥ل/  . تح^ العقو٨٣
.٥٧٥/ ١فة الائمه،  . كش^ الغمه فى معر٨٤
.١٢٠آن/ ه هايى از نور قر . جلو٨٥
.٣٥٢/ ٤٣ار، الانو . بحار٨٦
.٢١/ ٤٤ . همان، ٨٧
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